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ها با پيوند اسطوره(سازهاي فرهنگاسطوره
  )هاي مذهبي در شعر منقبت شخصيت

 )44تا9صفحات(
  

  2طه هاشميسيد دكتر *  1دكتر امير اسماعيل آذر

  
  22/3/94: پذيرش     22/2/94: دريافت

  چكيده 
شـاعران  . ترين انواع شعر فارسي اسـت كـه تـاريخ هـزار سـاله دارد      شعر منقبت يكي از رايج

چه در قالب و چـه در محتـوا تغييراتـي پديـد      گوي معاصر در مقايسه با پيشينيان خود منقبت
هـاي   خـوريم كـه بـا اسـطوره     هايي برمي ما در مجموعة شعرهاي منقبت به تركيب. اند آورده

شـاه  «، »شـاه مـردان علـي   «: در تركيبـات » شـاه «براي نمونـه واژة  . اند ايراني پيوند خورده
ايـن  » مهرعلـي «نـد  مان) ع(بـا نـام حضـرت علـي     » مهر«و يا واژة » شاه نجف«، »ولايت
علت توجه به اساطير خود و نيـز   ايرانيان به. ها طي قرون متمادي به وجود آمده است تركيب

طـور تـدريجي اسـاطير را بـا نـام       بـه  ،اي كه به امامان و بزرگان ديني دارنـد  عشق و علاقه

                                                                                                                                                
 ؛ نويسـنده مسـئول  تهـران دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علـوم تحقيقـات   . 1
)drazar.ir@gmail.com(  
  )dr_taha_hashemi@yahoo.com(استاديار پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري . 2
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ه ك ـ» خورشـيد «و » خـور «، »هور«هايي مانند  وجود واژه. اند هاي ديني پيوند داده شخصيت
خصوص بـراي حضـرت    ند در قالب صفات مدحي بههستها  هاي وسيع در يشت داراي زمينه

هاي مذهبي به اين علت  ها با شخصيت علت امتزاج اين اسطوره. اند كار رفته به) ع(امام علي 
هاي مورد  بر شخصيت ،داشتند و در ضمير تاريخي آنها بود است كه مردم آنچه را دوست مي

اسـت و نتيجـة آن پاسـخ     حاضر موضوع تحقيق ،اثبات اين پديده. كردند نظرشان اطلاق مي
دليـل   اين تغييرات در ابعاد گوناگون از جمله اسـطوره بـه وجـود آمـده و بـه     . به سؤال مسئله

  . اند صورت يك پديدة فرهنگي ظاهر شده هاي رمزي و رازگونه در شعر معاصر به كارآمد
  

  اسلام و فرهنگ، ايراناسطوره، منقبت، : واژگان كليدي
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  مقدمه
دولاَّالماجَراً ا ليَهي القُربي  ةقل لا اَسئَلكُمُ ععلماي شـيعه سـابقة سـاختن    « ؛)23: شوري(ف

 .)195: 1363صـفا،  (» دانند مراثي اهل بيت و مناقب آنان را از قرون نخستين هجرت مي
ليغ دين و مرام شيعه بود و تب) ع(، هدف از منقبت اهل بيت )ع(در زمان حضور معصوم 

شاعران شيعي با معرفي اهل بيت، به دفاع از آن بزرگان و عصـيان عليـه حكومـت ظلـم     
را كه به تعبير شاعر آزاده و متعهـد، كميـت ابـن    ) ع(خانة حضرت علي «پرداختند و  مي

) 29: 1359ونـد،   آيينه(» پناهان تاريخ است الايتام؛ پناهگاه بي زيد اسدي، ماواي حواضن
انگيزة سرودن شعر مدحي «بين امت، ) ع(در دورة حضور امام . كردند به همه معرفي مي

و آن شـعري بـود كـه عليـه دسـتگاه      ) 69: همـان (» داشت  براي اهل بيت اهداف سياسي
هـاي دينـي در قـالبي حماسـي      داشـتن ارزش  حاكم در جهت بيداري مردم و زنـده نگـه  

 و خاندان مبـاركش ) ص(گفتن براي پيامبر اكرم  در زبان فارسي، منقبت. شد سروده مي
پاي تلاش ايرانيان براي استقلال از دست رفتـة خـود در برابـر     اي هم ، تاريخ و ريشه)ع(

كينـة شـديد اعـراب عليـه     . گيـرد  اعراب دارد كه از دو منبع مذهبي و ملي سرچشمه مي
كـه ايرانيـان   ) ع(نه اهل بيت ايرانيان و تحقير كردن آنان در مقابل رفتار عادلانه و مهربانا

  . سوي اين خاندان كشانيد و شعر منقبت دستاويزي شد براي شاعران را به
ــاره   ــان پ ــان در طــول زم ــام اينكــه چــرا ايراني ــاي اســطوره اي از ن ــام  ه ــار ن اي را كن

سـؤال  . آيد موضوع مسئله اين تحقيق به حساب مي ،اند كار برده هاي مذهبي به شخصيت
هـاي قدسـي و دينـي چگونـه      هاي اسـطوره در كنـار نـام    تجميع لقب ديگر اين است كه

مسـئله پـژوهش بـا ايـن فرضـيه شـكل       . اي را در پي داشـته اسـت   اتفاق افتاده و چه بهره
. انـد  ورزيـده  گيرد كه ايرانيان پيشوايان ديني خود را دوست داشته و به آنها عشق مي مي

تجميع ياد شده در  ني، بنابراه داشتندهاي دور خود هم علاق همچنين به اساطير و گذشته
  . طي تاريخ اتفاق افتاد

 ،ن از جملـه سـركاراتي، بهـار   ااي توسـط محقق ـ  در مورد اساطير ايراني آثار برجسته
حتـي در  . اي ندارد اما موضوع تحقيق حاضر هيچگونه پيشينه. منتشر شده است... الياده و
بنابراين براي نخستين بار اين . دشن هاي علمي و پژوهشي موضوعي مشابه هم يافت مقاله

  . دريگ پژوهش صورت مي
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  شعر منقبت در زبان فارسي. 1
و خاندان او از ) ع(و گرايش به حضرت امام علي ) ع(در شعر فارسي، ستايش اهل بيت 

. هاي شـيعي در ايـران مركـزي آغـاز شـد      زمان با تأسيس دولت سدة چهارم هجري؛ هم
در سراسـر حكومـت سـامانيان، غزنويـان، سـلجوقيان و      اينكـه   ،آنچه قابـل توجـه اسـت   

سـختگيري  «احتمال دارد . خوارزمشاهيان شعرهايي در وصف اولياي دين وجود نداشت
هاي محلي براي پايداري خود، يكي از علل  خدمتي حكومت حكومت عباسيان و خوش

 كسـايي . انـد  بـه فارسـي سـروده    )ص(كم بودن شعرهايي باشد كـه در مـدح آل پيغمبـر   
هاي قبـل از سـدة چهـارم     به همين علت در سال. مروزي در اين روزگار يك استثناست

هاي ايرانـي و حتـي در شـعر تـازي هـم كـه ايرانيـان         هجرت به زبان دري و ديگر لهجه
 ،)213-214: 1364شـهيدي،  (» اند، شعري در زمينة مورد بحث نـداريم  گو سروده عربي

سـتين هجـرت مـردم ايـران از خانـدان پيغمبـر       امكان ندارد كه حتي در سـدة نخ «وگرنه 
   .)213-215: همان(» و آنچه بر سر آنان رفت اطلاعي نداشته باشند) ص(

در زبان فارسي و از اواخر قرن چهارم و اوايل قـرن پـنجم بـه بعـد كمتـر شـاعري را       
. و خانـدان گرامـي او مـدحي نسـروده باشـد     ) ص(شناسيم كه دربارة حضرت پيامبر  مي

شاعر اهـل  . دانستند سرودن شعر منقبت، باقيات صالحاتي را براي خود فرض ميآنان از 
تمسـك   )ص( خواهد طبق حديث ثقلين به عتـرت پيـامبر   ، با سرودن منقبت مي)ع(بيت

در  )ع(ائمـة اطهـار  . جويد و با پشتوانة آنها از ضلالت رهايي يافته، به ساحل فلاح برسـد 
ودنـد تـا آنهـا را از مـداحي پادشـاهان دور      زمان حيات خويش همواره مشوق شـاعران ب 

امـام  . دارند و با سرودن شعرهاي منقبت پاداش نهايي را به خداونـد واگـذار نماينـد    نگاه
در شأن و فضيلت ما، «: فرمايند مي) ع(، پيرامون مقام و ارزش شاعر اهل بيت )ع(صادق 

» قـدس باشـد  د بـه تأييـد الهـي و روح ال   ي ـمگـر آنكـه مؤ   ،شـود  بيت شـعري گفتـه نمـي   
شـمردند و   اين شاعران سرودن منقبت را وظيفة ديني خـود مـي   .)105: 1375حجازي، (

  . دانستند آن را نوعي عبادت مي
در » منقبـت «و خاندان مطهرش در شعر فارسي را بـا عنـوان   ) ص(اگر ستايش پيامبر 

ح منقبـت، مـدحي اسـت كـه بـا ديگـر مـداي       : توانيم بگوييم قرار دهيم، مي» مدح«حوزه 
هـاي ايـن دو نـوع شـعر      هاي بسيار دارد؛ تفاوت مهم در مدح و منقبت، مخاطـب  تفاوت



  ..........................................................................................................................................   
  

  13 27شماره   دهمسال                                فصلنامه   

اي  كمتر نويسـنده . يابد، شود، منش ارتباطي مي اي كه ارائه مي اثر هنري از لحظه«است، 
فرينـد، مخـاطبي   ااي يا مخاطبي آرمـاني ني  يابيد كه بنويسد و در ذهن خود خواننده را مي

مخاطـب  «در مـدح، شـعر يـك     .)391: 1380احمـدي،  (» تكه، مـتن، خطـاب بـه اوس ـ   
سياسي يا مخاطب مالي دارد كه همان ممدوح است و يـك مخاطـب هنـري كـه همـان      

» مخاطـب انسـاني نـدارد   ... رقباي شاعر و جماعت اديب و دبير پيشة مقيم دربارهاست و
 ايـن مخاطـب انسـاني اسـت كـه شـعر را جاودانـه        .)106-107: 1372شفيعي كدكني، (

انسان كامل و دوم انسان به معني عام  نخست،: منقبت، دو مخاطب انساني دارد .سازد مي
شـعر  . يابـد  و جاودانه كه مخاطب انساني پيام شعر را با ذوق سـليم و طبـع لطيـف درمـي    

ــدار ارزش     ــاني و پاس ــان آرم ــرف انس ــي و مع ــگ قرآن ــته از فرهن ــت برخاس ــا و  منقب ه
كنـد و بـه اقنـاع معنـوي مخاطـب       جاودانـه مـي   هاست كه شعر را هاست و همين فضيلت

اين اسـت كـه بـا همـة     «. اما شاعر مداح از اين مخاطب انساني غافل است ،يابد دست مي
» آورشان، تاريخ فرهنگ مـا آنـان را مـورد غفلـت قـرار داده اسـت       هاي شگفت مهارت

  .)107: همان(
ــا ــردد و آن كيـ ــاهان بگـ ــة شـ  هــــاي انبيــــا جــــز كيــــا و خطبــــه  خطبـ

ــوشِ ز  ــه ب ــت  1آنك ــاهان از هواس ــت   پادش ــا از كبرياســــ ــة انبيــــ  بارنامــــ
ــد از درم ــاهان بركننــ ــام شــ ــا نــ ــي  هــ ــد برمـ ــا ابـ ــد تـ ــام احمـ ــدنـ  زننـ

 )59: مثنوي(   

هاي مرسوم زمان  در ميان شعرهاي منقبت، شاعران معاصر در حوزه نمادپردازي از شيوه
  . اند كه مورد تحليل و بحث ماست بهره گرفته

  منقبت و شاعران معاصر شعر. 2
هاي متفاوتي كـه شـاعر از شخصـيت معصـوم      توان با فهم برداشت در شعر معاصر نيز مي

ارائه داده است، به انواع شعر منقبت دست يافت كـه در هـر نـوع آن، يـك بعـد از      ) ع(
اي از مضـامين   مجموعـه  ،شـعر منقبـت معاصـر   . گـردد  جايگاه خاندان نبوت نمايـان مـي  

                                                                                                                                                
 ) 422: 1367فروزانفر، (جماعت مردم و غوغا، مجازاً شكوه و فر، خودنمايي : بوش. 1



  .............................................  )در شعر منقبت يمذهب هاي يتها با شخص اسطوره يوندپ(ساز  فرهنگ يها اسطوره 

  14 27شماره   دهمسال                                فصلنامه   ....................................................................................  

بر ايـن اسـاس جايگـاه    . تاريخ، عرفان، اسطوره و ادبيات را در بر دارد مذهب، فرهنگ،
  ،بعـد تـاريخي و مـذهبي    .1: در آن از چند بعد قابـل بررسـي اسـت   ) ص(خاندان پيامبر 

  ). انسان كامل(يافتة انسان   بعد كمال .4 و بعد فرهنگ و اسطوره .3 ،بعد عاطفي .2

 بعد تاريخي و مذهبي .1-2

) ع(هاي شعر معاصر، لحظـات مهـم و برجسـتة سـيرة زنـدگي اهـل بيـت         قبتدر همة من
و امـام  ) ع(، امام علي )ص(صورت همانند اظهار شده كه بيشتر به زندگي پيامبر اكرم  به

علاوه بر اين وقايع تاريخي، آيات و روايـات مشخصـي كـه    . اختصاص دارد) ع(حسين 
گو تكـرار شـده    شعر همة شاعران منقبتكند، نيز در  جايگاه عظمت اهل بيت را بيان مي

شاعر نقش مورخ و يا مفسر آيات قرآني را نـدارد، هرچنـد كـه در شـعرش آيـه،      . است
ولـي بـا    ،كـار رفتـه باشـد    حديث، تاريخ، كلام، فقه و بسياري از اصطلاحات مذهبي بـه 

راي ب. دست بيازيم» امامت«توانيم به مفهوم عميق مذهبي و تاريخي  خواندن شعر او نمي
هاي ساده، در تلاش است تا براي بيان مقام و عظمت حضرت پيـامبر   نمونه شاعر با نشانه

  . شعري بسرايد) ص(
  .گردم و من همراه مرغ ذهن خود، در غار مي

  : جويم ها كه مي كنم گويي نشاني و پيدا مي
  !همانست، اوست

  . بينم غار، اينجا، جاي پاي اوست، مي ركنا
  . تو گويي بوي او را نيز. بويم و مي

  . همانست، اوست
  يتيم مكه و شامات

  . آن مرد. امين، آن راستين، آن پاكدل
  خديجه: و شوي برترين بانو

  گويد كس كو؛ سخن جز حق نمي نيز، آن
  جويد و غير از حق نمي

  . باشد ها را ستايشگر نمي و بت
  اين همان مرد اَبرمرد است: و اينك

  ) 18-19: تا موسوي گرمارودي، بي(اوست » محمد«
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نيـز بيـان لطافـت و    . همـان سـادگي روايـت اسـت     ،آنچه اين شعر را دلنشـين كـرده  
 هك ـچرا. شـود  احساس شاعر وراي هرگونه تكلفّ يا نمادپردازي به خواننـده منتقـل مـي   

بـه  دارنـد  ) ع(اي كه عامة مردم از امـام و معصـوم    شاعر با همان باورها و اطلاعات ساده
. رسـاند  پردازد و خواننده را به اقناع معنـوي مـي   بيان احساسات عميق و عاطفي خود مي

رساني مذهبي و تاريخي ندارد، بلكه حتي براي لذت بردن  خواننده نيز از او انتظار اطلاع
مثـال،   يبـرا . از منقبت، بايد با همان تلميحات مشهور تاريخي و مذهبي شعر آشنا باشـد 

سـروده  ) ع(بردن از اين شعر كه در مدح و مرثية حضرت امام حسـين  براي فهم و لذت 
  . را بداند» گودال«خواننده خود بايد سابقة واژة  ،شده

  هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم
  توان عزيز بود در حضيض هم مي

  ) 127: 1384گرمارودي، (از گودال بپرس 

چه بسـا بـر اسـاس    . ها نيست قعيتشاعر در شعر خود دنبال موشكافي تاريخي يا بيان وا«
هاي مشهور تاريخي يا حديثي كـه هـيچ سـنديتي نـدارد      همين باورهاي عاميانه گاه غلط

است كه بـه  » هل من ناصر ينصرني«از جملة اين موارد سخن مشهور . شود وارد شعر مي
نسبت داده شده و سند و مـدركي بـراي آن يافـت نشـده اسـت و حتـي       ) ع(امام حسين 
شـود در منـابع مسـتند و قابـل قبـول       شابه و هم معنايي كه در توجيه آن نقل ميسخنان م

   .)470-472: 1382محدثي، (» وجود ندارد

حسن حسيني با اشاره به اين سـخن سـروده شـده    سيدتعدادي از رباعيات عاشورايي 
كنـد و جـواب آن را در    يـاد مـي  » )ع(پرسـش تـاريخي امـام حسـين     «عنوان  كه از آن به

  : يابد اصغر مي حضرت عليشهادت 
ــر زبــان مــولا جوشــيد ــرة    آن جملــه چــو ب ــه نعـ ــاي زمانـ ــيد»لا«از نـ  جوشـ

ــغر شـــش ــا ز گلـــوي اصـ ــهتنهـ  خــون بــود، كــه در جــواب بابــا جوشــيد  ماهـ
 )105: 1363حسيني، (   

شاعر زبان مـردم اسـت    هك، چرامنظور از آوردن اين مطلب، ايراد گرفتن به شاعر نيست
او با زبان مردم، تجربة دروني احساس و عاطفة  .بيان حديث و روايت نيستو منظور او 
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را از بعد تـاريخي و مـذهبي   ) ع(از شعر نبايد توقع شناخت معصوم . كند خود را بيان مي
شعر . تر است تا به زبان علماي دين گويند نزديك شعر در اينجا به آنچه عوام مي. داشت

تـاريخي و اسـتدلال و تحليـل پيرامـون آن را بـراي       هاي گذشته مسـائل  منقبت در دوره
هـاي آن در كتـاب ارجمنـد     كـه نمونـه   داد، اثبات حقانيت شـيعه مـورد توجـه قـرار مـي     

شـود بـه    آمده است، اما شعر معاصر كه در فضاي حاكميـت شـيعه سـروده مـي    » الغدير«
-99: 1368، شهريار(» كاروان كربلا«دنبال تحليل و استدلال نيست و اگر گاه مثل شعر 

آيد، يك تحليل عالمانـه   طرف كربلا برمي به) ع(، در پي تحليل حركت امام حسين )98
سيدمرتضـي و شـيخ طوسـي،    . بلكه تحليلي است كه در زبان عوام جـاري اسـت   ،نيست
دانسـته بـراي   ) ع(االله عليهما، از علماي بزرگ شيعه، عقيده دارند كه امام حسين  رضوان

 .)439-452: 1364آبـادي،   صـالحي نجـف  (حركـت نكـرد    طـرف كوفـه   كشته شدن به
االله عليه، نيـز مثـل    شيخ مفيد، رضوان«: نويسد مؤلف شهيد جاويد در ادامه اين مطلب مي

دانست در اين  نمي) ع(امام حسين «: گويد مي) هماسرقدس (سيدمرتضي و شيخ طوسي 
شـهور بـوده و مـا از    و اين قول در حدود سه قرن بين علماي شـيعه م » شود سفر شهيد مي

بـن جعفـر بـن     تـأليف علـي  (زمان شيخ مفيد تا قرن هفتم هجـري ـ زمـان تـأليف لهُـوف      
يك عالم مشخص شيعي را نيـافتيم كـه نظـرش در ايـن     ) 663محمدبن طاووس متوفاي 

بر خلاف نظر مشـهور،   20ولي لهوف در صفحه . باره مخالف نظر سه عالم نامبرده باشد
شود ـ بـا اينكـه دو حـديثي      دانست در اين سفر شهيد مي مي) ع(ن نظر داده كه امام حسي

نـه زمـان    ،كه دليل مدعاي خود آورده فقط اصل كلي شهادت امام را پيشـگويي كـرده  
كم ايـن قـول غيرمشـهور تبـديل بـه       آن را ـ بعداً هم گروهي از وي پيروي كردند و كم 

كه شهريار نيز، بنـا بـر همـين     آيد از ابيات زير برمي .)455: همان(» يك قول مشهور شد
دانسـته بـراي شـهادت بـه كـارزار      ) ع(امام حسين  :نظر مشهور در بين عامه، معتقد است

  : رود مي
 بيش ار اينها حرمت كوي منا دارد حسـين   بــرد در كــربلا هفتــاد و دو ذبــح عظــيم مــي

ــافيش نيســت ــار نيســتي ك ــيش رو راه دي  حسـين  اشك و آه عالمي هم در قفـا دارد   پ
 داند عروسي يا عـزا دارد حسـين  كس نمي  ها رود منزل به منزل با شتاببس كه محمل

 )98-99 :1. ج 1368شهريار، (   
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انَّ االلهً ... » «فانَّ االلهَ قَد شاء اَنْ يراك قتَيلاً... «ها به حديث  شهريار در سرودن اين بيت
؛ خـدا خواسـته تـو را كشـته     )90-93: 1387سـيدبن طـاووس،   (» قَد شاء اَن يراهنَّ سـبايا 

در رابطـه بـا    »شهيد جاويـد «كتاب  1.اشاره دارد ...خدا خواسته زنان را اسير ببيند... ببيند،
آبـادي،   صـالحي نجـف  (ايـن حـديث پرداختـه اسـت      بارهنظر علماي شيعه، به بحث در 

ت ابـزاري اسـت تـا شـاعر،     اطلاعات مذهبي و تاريخي در شعر منقب. )407-393: 1364
» تـوليّ و تبـريّ  «بيان كند و پايبندي خـود را بـه اصـل    ) ع(عشق و مودت را به اهل بيت 

آشكار سازد و خواننده نيز براي فهم و لذت بردن از شعر منقبت، بايد خود مختصري با 
  . آشنايي داشته باشد) ع(تاريخ زندگي ائمة اطهار 

 بعد عاطفي .2-2

منْ مات و لَـم يعـرف   «: اند فرموده) ص(پيامبر اكرم . نيادين شيعه استامامت از اصول ب
ما از خواندن منقبت در شـعر معاصـر   ا. )19: 1370كليني، (» امام زمانه، مات ميتةَ جاهلية

در تفكـر  ) ع(رسيم و به جايگاه رفيـع و والاي معصـوم    چندان به اين شناخت ديني نمي
احمـدي،  . (»هنر بيـانگر نيسـت  « ،بنا بر حكم مشهور هگل چراكه ،يازيم ديني دست نمي

از آنجـا كـه شـعر منقبـت     . رسيم مي» منِ شخصي شاعر«و بيشتر به شناخت ) 104: 1380
در ايـن نـوع شـعر بيشـتر از شـناخت       است غنايي و مبتني بـر قـوة عاطفـه،    شعري ،امروز

خوردگي عاطفه و   گره«را  اگر در كل، شعر. رسيم به شناخت منِ شاعر مي) ع(معصوم 
تعريـف كنـيم و   ) 15: 1367مولـوي،  ( »تخيل كه در زباني آهنگين شـكل گرفتـه باشـد   

اي از مـنِ وجـودي او بـدانيم، ايـن شـعر و       تجليات عـاطفي در شـعر هـر شـاعر را سـايه     
عواطف، نموداري از سعة صدر وجودي اوست و محدودة عرصة فرهنگ و شناخت او 

  .)17: همان(دهد  را از هستي نشان مي
بسيار حضـور دارد، بـه خـلاف شـعرهاي گذشـتة      » منِ شاعر«در شعر منقبت معاصر 

كـه از  ) ع(طور شعرهاي منقبت در زمان حضور معصـوم   منقبت در زبان فارسي و همين
گـذريم،   در شـعر معاصـر نيـز هرچـه از روزگـار شـهريار مـي       . خبري نيسـت » منِ شاعر«

از «شـود تـا آنجـا كـه در كتـاب       تـر مـي   شاعر پررنـگ  تر و منِ شعرهاي منقبت، عاطفي
                                                                                                                                                

اعتبـار   سند نقل شده و از ايـن رو بـي   بياند، در لهوف  نسبت داده) ع(اين حديث را كه به امام صادق . 1
 ).120: 1386آبادي،  صالحي نجف(است 
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تخيل و عاطفـه بـه افـراط كشـيده شـده      ) 28: 1385حسيني، (» هاي روسري مادرم شرابه
. زنـد  دارد كه عاطفه و احسـاس در آن مـوج مـي    شاعر نوع جديدي از منقبت را بيان مي

) ع(دگي اهـل بيـت   هايي از زن هاي او در برابر حادثه عاطفه شاعر در منقبت، بيان حالت
كشاند و خواننده با خواندن چنين  است كه او را به اندوه، اعجاب و غروري حماسي مي

  . شود شعري در اين حس با او شريك مي
 كه علم كنـد بـه عـالم شـهداي كـربلا را       جــز از علــي كــه آرد پســري ابوالعجايــب بــه
 )98: 1. ج1368شهريار، (   

اي، بـا   نيز شاعر بدون تلميح به حادثـه  است، گاه» عشق«شعر فارسي ماية از آنجا كه جان
: 1371فرخي سيسـتاني،  (» جان ي تنيده ز دل، بافته زا با حله«مخاطب قرار دادن خواننده 

  : كند بيان مي) ص(عشق و احساس خود را نسبت به خاندان پيامبر ) 43
ــي ــو علــ ــت ولاي تــ ــبروان، مســ ــي     شــ ــو علـ ــداي تـ ــه فـ ــالم بـ ــان عـ  جـ

 )616: همان(   
***  

ــرم     بيمـــار غـــم عشـــقم و بهبـــود نيـــابم ــو بمي ــه دواي ت ــه درد و ب ــه ب  الا ك
ــرا ــولاّ و تبـ ــدان تـ ــه زنـ ــر بـ ــك عمـ ــرم     يـ ــو بمي ــه ولاي ت ــرا ب ــه امي ــدم ك  مان

 )74: همان(   
***  

ــي ــولا م ــو ت ــر ولاي ت ــالم ب ــنمدر دو ع  كـنم  دل ز مهر ديگران پـاك و مبـرا مـي     ك

  : هايي است داراي چنين ويژگي) ع(در منقبت ائمه » اميري فيروزكوهي«هاي بلند  قصيده
ــابم   ذره  روم تـــا در ســـلطان خراســـان يـــابم مـــي ــان ي ــور آس ــاه خ ــه درگ  ام راه ب

 )980: 1369اميري فيروزكوهي، (   
***  

 يـزدان يـابم  بوسم آن قبر و از آن رحمـت    بويم آن خـاك و از آن نفخـة ايمـان شـنوم
 )984: همان(   
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ــاوداني   كجـــــــايي اي نگـــــــار آســـــــماني؟ ــقِ جــ ــيد عشــ ــل خورشــ  !گـُـ
 هوايـــــت آســـــمان و دل، كبـــــوتر    زنــــد پــــردل مــــن در هوايــــت مــــي

 )ص(امــــام راســــتان حــــق، محمــــد   اي عشــــق ســــرمدرســــول عاشــــقان،
 )232-233: 1370شاهرخي، (   

ها و حديث نفـس در پيشـگاه    ها، واگويه مندي اظهار درد گاهي نيز بعد عاطفي منقبت با
سـازد و بـا او از    را سـنگ صـبور خـود مـي    ) ع(شـاعر، امـام   . كند بروز مي) ع(اهل بيت 

. پـردازد  هاي ناشناخته و مبهمي كه شكايت از روزگار را در پي دارد، به درد دل مـي  غم
ايـن اظهـار    ،)390: 1380دي، احم(» و درد لزوماً ضد يكديگر نيستند لذت«از آنجا كه 

  . بخش است اندوه براي شاعر لذت
ــا علــي ــدان ي  اي دستگير مستمندان يا علـي  دست گير،  مســتمندم بســتة زنجيــر و زن

 جوم زنجير زندان را به دندان يـا علـي  مي  اي شـــير خـــدابنـــدي زنـــدان روباهـــانم
 )11: 3. ج 1368شهريار، (   

***  
ــدم، روم آن ــدمناامي ــدي رس ــه امي ــو ك  پنـاهم، شـوم آنجـا كـه نگهبـان يـابم      بي  س

 )985: 2. اميري فيروزكوهي، ج(   

نيز در بعد عاطفي منقبت بسيار چشمگير است، چه اينكه هر جا عشقي باشد، غمي » غم«
  . نيز نهفته است

 بود ولـي چـه سـود اگـر عشـق نبـود      دل  از غــم خبــري نبــود اگــر عشــق نبـــود
 )95: 1386پور، امين(   

  : ابيات زير اين غم را به خوبي بيان كرده است
  گريم به پاي تو مي

  گزايي عشق با اندوهي، والاتر از غم
  و ديرينگي غم
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  گريم براي تو با چشم همة محرومان مي
  يتيم نديدنت: با چشماني

  ام، شعر شبانة غم توست گريه
  ) 35: تا موسوي گرمارودي، بي(

تـاريخ  . همـاهنگي دارد ) ع(در شعر منقبت با تاريخ شيعه و زندگي اهـل بيـت   » غم«اين 
پيشـوايان شـيعه ماننـد انبيـا،     «شيعه به خاطر حوادث تلخ با غم و اندوه همراه بوده است؛ 

يم فـارغ  همواره با جباران درافتادند و هيچگـاه از درگيـري بـا آنـان مسـتقيم و غيرمسـتق      
يك آنان به شهادت رسيدند، شهادت در محراب عبـادت،   نبودند و چنين كردند تا يك

كـه بـه    تا جايي... شهادت در درون خانه، شهادت در ميدان كارزار، شهادت در زندان و
در زنـدان  ) ع(هجري قمري پيشواي يازدهم، حضـرت امـام حسـن عسـكري      260سال 

   .)325: 1364حكيمي، ( »شدعمومي سامرا شهيد 
ــول ــد رســ ــه بعــ ــن خليفــ ــازده تــ ــول     يــ ــا مقتـ ــت يـ ــموم گشـ ــه مسـ  همـ

 )319: 3ج  1368شهريار، (   
***  

ــي مــي ــه آواز جل ــل ب ــه چــو جبري ــدانم ك  به علي گريه كنم يا به حسـين ابـن علـي     ن
 )21: 1348صغير اصفهاني، (   

  : كند بيان مي) ع(را بعد از شهادت امام علي ) ع(صغير اصفهاني، درد و رنج امام حسن 
ــد    افغان كه پس از بابش غم بـر اثـر غـم ديـد ــالم دي ــة ع ــر خــود ويران ــلا ب ــدان ب  زن
ــد ــاتم دي ــي م ــاتم پ ــدوه، م ــي ان ــدوه پ  پــروا بــس جــور دمــادم ديــد وز امــت بــي  ان

  داج روزش به نظر آمد چون شام غريبان
ــد ــم آزردنـ ــه دل زارش از درد و غـ  از زير قدومش گـه سـجاده ز كـين بردنـد      آوخ كـ
ــردند ــاي بيفش ــر پ ــا او را ب ــوك عص ــه ن  از نســبت نــالايق جــانش ز چــه افســردند  گ

  شاهي كه به سر بودش تاج نسب از معراج
 )48: همان(   
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بـر او سـخن گفتـه     در فلسفة هنر از ادراك و احساس مخاطب اثر هنري و تـأثير اثـر  
خواننــده غــم و انــدوه و تــراژدي  هنگــامي كــه .)389-390: 1380احمــدي، .(شــود مــي

شـنود؛ مشـكلات و    خواند و يـا در مجـالس مـي    را با زبان شعر مي) ع(زندگي اهل بيت 
هاي  هاي خود با رنج كند و اشتراكي بين رنج هاي زندگي خود را با آن همراه مي سختي
تـر   هـاي زنـدگي خـود را آسـان     كنـد و آنگـاه سـختي    احساس مي اش هاي آرماني انسان

ــا  تحمــل مــي ديگــري لــذتي  كنــد؛ ايــن لــذت همراهــي بــا ديگــري و همــدرد شــدن ب
  . لذت بردن از تراژدي در اين نكته نهفته است .)390: همان( »شناسانه است زيبايي

ــرون درد و دقّ از دل مــا ريختــه  جـاچون علي كيست كه در اوج مكارم همه  باشــد بي
ــه از شــدت مظلوميــت ــاز هــم كيســت ك  چون علي ساخته باشـد جگـر مـا را خـون      ب

 )327: 3. ج 1368شهريار، (   

آدمـي از عشـق تسـليّ    . همين ابراز عشـق اسـت   ،كند بخش مي آنچه شعر منقبت را آرام
آنجا كه نعت اهل بيت  به ويژهعشق در منقبت عشقي عارفانه و صوفيانه است، . گيرد مي

شود؛ عشـق، الهـي و معشـوق     به خداگونگي و غلو كشيده مي) ع(و بيشتر امام علي ) ع(
  . اي از حق است جلوه

 وز هرچه جز خـدا بـه جلالـت جـدا، علـي       اي جلـــوة جـــلال و جمـــال خـــدا، علـــي
ــوده ــديت نمـ ــالي از ابـ ــو جمـ ــددر تـ  نمـــــا، علـــــي اي آبگينـــــة ابـــــديت  انـ

 )12: همان(   

  : شناسد را در رخ معشوق مي» حق«رسد كه  در اين عشق به آنجا مي
 به علي شناختم من به خـدا قسـم خـدا را     دل اگـر خداشناسـي همـه در رخ علـي بــين

 )98: 3. ج: همان(   

كسـي كـه عاشـق شـد، از درون خـود      «شـوند؛   در مرتبة ديگر عاشق و معشوق يكي مي
معنـي   .)217: 2ج  1384اسـلامي ندوشـن،   (» رود درون ديگـران مـي  آيد و به  بيرون مي

و ) 218: همان(عشق هم همين است؛ بيرون آمدن از خود و به وجود ديگري وارد شدن 
گم شـدم در خـود چنـان كـز     : يابد فناي واقعي خويش را به تجربة عرفاني درمي«آنگاه 
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، »مام عاشقان، پيغمبـر عشـق  ا«در مثنوي  .)260: 1363كوب،  زرين(» خويش ناپيدا شدم
  : همين معنا را در خود دارد) ص(عشق موسوي گرمارودي به پيامبر اسلام 
ــانم ــم، آتشفشـــــ ــه در آتشـــــ ــانم   همـــــ ــيرتم، احمدنشـــــــ  محمدســـــــ
ــد ــق احم ــم، عش ــق اوي ــك عش ــن اين ــد   م ــان، حبيـــب حـــق، محمـ  رســـول جـ
 مـن؟ را مگـر خـود كيسـتم    » من«بكش  مــن اينـــك احمـــدم، مــن نيســـتم مـــن

 )232-233: 1370شاهرخي، (   

بينـد،   مي» كه در خود، جلوة حق را«برد  كه عاشق را تا آنجا مي) ع(اين عشق به معصوم 
  : كند ها را از دل او پاك مي بخش است و تمام غم تسلي

ي ــي   يا علي نام تو بردم نه غمي ماند و نـه همـ ــــــ ــت و امُـ ــابَي انَـــــــ  بـِــــــ
ــي   بـوده نـه غميـبگوييا هيچ نه همي به دلـم ــــــ ــت و امُـ ــابَي انَـــــــ  بـِــــــ

 )1112: 2ج 1368شهريار، (   

 )انسان كامل(انسان   يافته بعد كمال .3-2

چنين تعريف كـرد   توان اين از مجموع آرا و افكار در عرفان اسلامي، انسان كامل را مي
انساني است متخلق به اخلاق الهي، علت غايي خلقت، سـبب ايجـاد و    ،انسان كامل«كه 

بقاي عالم، متحقق به اسم جامع االله، واسطة ميان حق و خلـق، خليفـة بلامنـازع خـدا كـه      
يافته و به تعبيري اقوال نيك، افعال نيـك و   علم او به شريعت، طريقت و حقيقت قطعيت

ظاهر و بـاطن راهنمـاي خلايـق و آدميـان      او به. اخلاق نيك در او به كمال رسيده است
مخلـوق  . است و به امراض و آفات نفساني و روحي آنان آشنا و هم شفادهندة آنهاست

آنچه از صفات و اخلاق اسلامي در او فراهم آمـده، بـه نيابـت    . خدا، اما خداگونه است
ذاتي  ذات ربوبي است كه چون دوگانگي از او برخاسته و با هويت متعالي الهي وحدت

   .)373: 1380مايل هروي، (» اي نائل شده است پيدا كرده، به چنين مرتبه

  انسان كامل مظهر و آيينة حق. 1-3-2

: حجـر (» نفخت فيه من روحـي «: مفهوم انسان كامل در آياتي از قرآن مجيد وجود دارد
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فق منهـا و  السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنا و اش انا عرضنا الامانه علي«و ) 29
امانـت  «ابـن عربـي و پيـروان او    « .)72: احـزاب (» ها الانسان انه كان ظلومـا جهـولا   حمل
از سوره احزاب را پيوسته به خلافت انسان كامل و بـه نـام او تفسـير     72را در آيه » الهي
او  هك ـ، چراخلافت انسان كامل البته مبتني بر اعتدال و سبب حفظ عـالم اسـت   .كنند مي

كند و به اين اعتبار است كه  به حق مي ،كند گويد و آنچه مي از حق مي ،يدگو آنچه مي
مايـل هـروي،   (» او همچون ساية خدا بر زمين اسـت  هكچرااند،  نيز خوانده» االله ظل«او را 
  : را سايه خدا دانسته است) ع(گوي، امام علي  در ادبيات زير شاعر منقبت .)376: 1380

 ظل ممدود خداي خالق اكبـر علـي اسـت     بـاطن امـامظهير ملك و ملت ظاهر و» ظ«
 )11: 1348صغير اصفهاني،(   

***  
 ناگهــــان برتافــــت روي از كائنــــات    ســــاية يــــزدان و خورشــــيد حيــــات

 )1469: 2.ج 1369اميري فيروزكوهي، (   

بـود، همچـون   روح  جـان و بـي   صورت خود ايجاد كرد، اما عالم بي خداوند، عالم را به«
از ايـن  . توانست ظهورات و تجليات اسما حـق را بنمايـد   اي كه زنگار داشت و نمي آينه

و او را بـه  ) انسان كامل(رو خداوند صورتي ديگر از خود آفريد كه روح و جان داشت 
جان عالم گذارد تا ديده و عين خدا باشد و خدا خود و تجليـات   مانند روح در كالبد بي

شـود و   مـي » عـين االله «يا » انسان عين«از اين روست كه انسان كامل . ببيندخود را در آن 
   .)375: 1380مايل هروي، (» نگرد حق از چشم او به مظاهر و عالم مي

ناميـده  » مـرآت حـق  «و » آينة وجه علي اعلا«و » عين االله«) ع(در ابيات زير امام علي 
  : شده است

تـر علـي    الاشيا ز خشك و  عالم علم علي  الغيـوبعـلامجـاه واالله و عـالي، عين»ع«
 )11: 1348صغيراصفهاني،(   

  
ــل     علـــي اســـت آينـــه وجـــه علـــي اعـــلا را ــل و اكم ــان كام ــود انس ــه او ب  چراك

 )44: همان(   
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ــق را ــايي حـ ــب نمـ ــق ار طلـ ــدار حـ   در شخص علي ببين كه مرآت حق است  ديـ
 )393: همان(   

يـداالله يكـي از القـاب شـريف و درخـور      «. اسـت » يـداالله «در ابيات ديگـر انسـان كامـل    
در ذات حضـرت حـق او را   ) ع(فنـاي حقيقـي حضـرت علـي     . اسـت ) ع(حضرت علي 

در » يـداالله فـوق ايـديهم   «برخي برآنند كه آيـة شـريف   . شايستة چنين القابي كرده است
هـايي از همـين    ابيـات زيـر نمونـه    .)150: 1378لي،  حسن(» شأن آن حضرت آمده است

  : باورند
ــداق ــت مص ــي آن كوس ــوق«عل ــداالله ف كه در هر غـزوه منصـور و بـه هـر رزمـي       ي

 )13: 1348صغير اصفهاني،(   
***  

 برسر دوش بر دوش وصايت بـود نبوت تاج  السـلاطين داور اعظـمبه پاي عرش سلطان
شاه ولايـت  )ع(همان دست يداللهي علي  وصـايت ديـد و دقـتنگين خود بر انگشـت

 )1007: 2.ج 1368شهريار، (   

  انسان كامل علت غايي آفرينش .2-3-2

خـوريم كـه خداونـد، افـلاك      هاي قدسي و نبوي برمـي  در حوزة حديث نيز به حديث«
ــ آفريـده   )ص(محمـد   را براي وجود انسان ـ به تعبيـري بـراي وجـود حضـرت     ) جهان(

شـاعران در بسـياري از    .)374: 1380مايل هـروي،  (» لولاك لما خلفت الافلاك: است
در . انـد  را علـت غـايي خلقـت دانسـته    ) ع(و ديگـر معصـومين   ) ص(پيامبر اكرم  ،ابيات

» يگانـه علـت ايجـاد افـلاك    «، »پادشاه ملـك لـولاك  «او را  ،)ص(توصيف پيامبر اكرم 
  : اند ناميده

ــلام ــولاكســ ــك لــ ــاه ملــ ــلام  اي پادشــ ــم و ادراك ســ ــاوراي فهــ  اي مــ
 )1061: 2. ج 1368شهريار، (   

***  
ــاد افـــــلاك   زهــــي شاهنشــــه اورنــــگ لــــولاك ــه علـــــت ايجـــ  يگانـــ

 )8: 1348صغير اصفهاني،(   
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 بســـته بـــه تـــو رشـــتة عمـــر و حيـــات  اي نفســـــت جـــــان همـــــه كائنـــــات
 )گرمارودي، شعر از236: 1370شاهرخي(   

***  
ــي اســت ــر ازل ــه ام ــق ك ــا خَلَ ــت م ــي اســت    از خلق ــور جل ــارده ن ــدا چه  مقصــود خ
ــد، دو حســن، يــك موســي زهرا و حسين و جعفـر و چـار علـي اسـت      و آن چــار محم 

 )392: 1330صغير اصفهاني، (   

  : اند خطاب كرده» جهان هستي«و » جان جهان«را ) ع(هاي زير امام علي  در بيت
ــتي ــان هســ ــان و جــ ــان جهــ ــتي     اي جــ ــو روان هســ ــه تــ ــده بــ  اي زنــ

ــر دل ــه مهـــــ ــروزتجولانگـــــ ــه بـــــي  فـــــ ــران هســـــتي جولانگـــ  كـــ
 ديـــــدار تـــــو در جهـــــان هســـــتي  هســـتي اســـت بـــه مـــدحتت ســـخنگوي

 )مهرداد اوستا، شعر از 1369: 9شاهرخي، (   

  : نيز علت غايي هستي دانسته شده است) س(حضرت فاطمه 
 سبب خلقت پيـدا و نهـان دانـي كيسـت؟      علت غايي بـر كـون مكـان دانـي كيسـت؟
 نقطة دايره رفعـت و شـان دانـي كيسـت؟     جان پنهـان شـده در جسـم و جهـان دانـي

  فاطمه مظهر اجلال خدا جل جلال
 )75: 1330اصفهانيصغير (   

را سـبب خلقـت جهـان    ) س(اگر صـغير اصـفهاني بـا صـراحت، حضـرت فاطمـة زهـرا        
لولاك «داند، سيدحسن حسيني با زباني نمادين آن را سروده است و بيان ديگري از  مي

  : را در شعر زير آورده است» لما خلقت الافلاك
  و شأنِ نزولِ هستي... 

  در ساية صداي مادرم
  ) 45: 1385حسيني، ( !دارد ميسر بر 
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  كاركرد اسطوره .3-3-2

 ،ريشـه اسـت   به معني تاريخ، خبر و قصـه هـم   storyو  historyهرچند كه اسطوره، با واژة 
اليـاده از معنـاي جديـد اسـطوره بـه       .)10: 1382پـور،   اسـماعيل (ولي مانند افسانه نيست 

هاي علمي، اسطوره به معني وهـم   در بررسي. گويد سخن مي» سرگذشتي واقعي«مفهوم 
طور، اسطوره به معناي خيالبـافي   و پندار، چيز اختراعي و ساختگي مطرح نيست و همين

يـك  در هـر اسـطوره   . )9-10: 1362الياده، (شاعرانه و ادبيات داستاني مورد نظر نيست 
حقايقي از شيوه زندگي بشـر   ،دارد كه اگر مورد توجه قرار گيرد خاستگاه اصلي وجود

. ها روايات تاريخي دروغين نيسـتند  اسطوره« ،به عبارت ديگر. توان از آن دريافت را مي
: 1385هينلـز،  (» بايد پوستة بيروني اسطوره را به كناري نهـاد و بـه هسـتة آن نظـر افكنـد     

كننــدة  اي فراطبيعــي و قدســي دارد، نقــل اســطوره، ريشــه» چــا اليــادهمير«بــه نظــر  .)191
ست كه در زمان اولـين يعنـي    ا اي كنندة واقعه سرگذشتي قدسي و مينوي است و روايت

   .)14: پيشينالياده، (در ازل اتفاق افتاده است 
كننـد و زيسـتن بـا     از نظر الياده اسطوره هميشه زنده است و مردم با آن زندگي مـي «

بـراي رفتـار و   «: گويـد  او در تعريـف اسـطورة زنـده مـي    . اي آييني اسـت  سطوره تجربها
دارد و از ايــن رهگــذر بــه هســتي معنــي و اعتبــار   ســلوك آدمــي الگوهــايي مقــرر مــي

اسطوره فقط روايتي از آنچه رخ داده است يـا رخ خواهـد داد،   « .)10: همان(» بخشد مي
وردستي نيست، بلكه تفسيري است از مسائل مدنظر نيست و گزارشي از حادثة بيروني د

شمارد  اي ديني مي اسطوره را پديده» الياده«مكتب  .)197: 1385هينلز، (» زندگي انساني
شناسـان و مورخـان تـاريخ اديـان بـه ايـن        جامعـه . كنـد  و از آن تجزيه و تحليل ديني مي

طوره هنوز هم بـراي  الياده معتقد است كه اس. مكتب بسيار توجه دارند و پيرو آن هستند
طـور قـاطع    حتي اگر نظر اليـاده را بـه   .)12: همان(هاي فراوان دارد  بشر قرن بيستم درس

  . هايي از حقيقت خواهيم رسيد به لايه ،نپذيريم

  بعد اسطوره  .4-2

د بيشـترين توجـه   شدر ابعاد گوناگون كه پيرامون شعر منقبت در روزگار معاصر مطرح 
در شعر ) ع(» معصوم«جايگاه . اي است كه تحقيق با آن پيوند دارد تحقيق به بعد اسطوره
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عنـوان   از ديـدگاه عرفـان بـه   . معاصر، در بعد اسطوره، از چند جهت قابل بررسـي اسـت  
   :موجودي برتر كه خداوند جهان را به خاطر او آفريده است» انسان كامل«

ــي؟    ائنـــاتپرســـم ز خلـــق ك فـــاش مـــي ــو را الاّ علــ ــوري تــ ــود منظــ  بــ
 )37: 1386حسيني،(   

» علت غايي خلقت است و با هويت متعالي الهي وحدت ذاتـي پيـدا كـرده   «انسان كامل 
. هـا يافـت   تـوان در اسـطوره   سرچشمة اين تقدس برتر را مي. )373: 1380مايل هروي، (
سـخن  » انسـان ـ خـدا و خـدا ـ شـهريار      اساطير ما از خدايان و موجـودات فـوق بشـري    «

روبـرو  » خـداگونگي «با ديدگاه ) ع(در منقبت اهل بيت  .)371: 1378بهار، (» گويند مي
تـوان گفـت اعتقـاد بـه      مـي  ،)447: همـان (» ذهنيت اسـاطيري مـردم مـا   «به خاطر. هستيم

 اين بزرگان ريشه در باورهاي اساطيري ما دارد و در شـعر منقبـت تقـدس   » خداگونگي«
عامة مـردم بسـياري   . يابد اي مي نگاهي اسطوره ،، غير از نگاه ديني)ع(ماورايي اهل بيت
 دهند و ارتباطي بـين خانـدان نبـوت    اي خود را به آن بزرگان نسبت مي از عقايد اسطوره

گو نيز بر اساس همـين باورهـا بـه     شاعر منقبت. كنند و فرهنگ قومي خود ايجاد مي )ع(
ارتبـاطي نزديـك و ناگسسـتني    «: دكتر بهار معتقد اسـت . سرايد پردازي شعر مي اسطوره

از  .)359: همان(» ميان تجارب ديني و اساطيري يك قوم با حقايق اجتماعي وجود دارد
ترين آنـان بـه    ترين افراد بشر و نزديك پاك) ع(ائمة اطهار «جهت ديگر، از آنجايي كه 

» معصـوم «دين شدن زندگي و وجود با نما) 87: 1386مدرسي طباطبايي، (» پروردگارند
هاسـت، شـاعر بـه     هـا و فضـيلت   عنوان يك الگـوي اخلاقـي كـه متضـمن خـوبي      به) ع(

جوي انسان آرماني خود بـه ايـن اسـطوره    و شاعر در جست. زند سازي دست مي اسطوره
  . ها را با توسل به او سامان دهد ها و نااميدي برد تا همة پريشاني پناه مي

ــت      عناصــر دلــم گرفــتسســتزيــن همرهــان ــتانم آرزوس ــتم دس ــدا و رس ــير خ  ش
 )80: 1367مولوي، (   

تجلي دو انسان كامل در فرهنـگ ايـران اسـلامي و فرهنـگ     » رستم دستان«و » شيرخدا«
بين اين دو پيوندي برقرار كرده و هر دو را انسـان آرمـاني   » مولوي«ايران باستان هستند، 

هـاي   هايي كه در ناخودآگاه جمعي و لايه اند، اسطوره ورهخود دانسته است، هر دو اسط
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اگـر قبـل از اسـلام، ايرانـي در رسـتم روياهـاي خـود را        . ژرف انديشة ما وجـود دارنـد  
تبلـور پيـدا كـرده اسـت و هويـت      ) ع(ديد، بعد از اسلام اين آرزوهـا در امـام علـي     مي

هـاي   تمـاعي بـراي اسـطوره   هـا و نوسـتالوژي اج   يابد و دلتنگي فرهنگي خود را در او مي
  . دهد تسكين مي) ع(هاي اهل بيت  ايراني را با اسطوره

 كفر داند كان گروه كامگـاران را چـه شـد     ناگــه اســلام آمــد و كــام دل ناكــام داد
 تا نگويي رستم و اسـفندياران را چـه شـد     تـن آمـد بـا درفـش كاويـانرستمي رويـين

 )92: 3. ، ج1368شهريار (   
***  

ــاد ــاه قب ــت ز بنگ ــا خاس ــر قبُ ــگ تكبي  اينك آن بـر شـده گلبانـگ معـلاّ شـنويد       بان
 )953: 2. ، ج1369اميري فيروزكوهي (   

  نمادهاي اسطوره در شعر منقبت  .1-4-2

. شعر بيان احوال و عواطـف بشـر در قالـب هنـر و برخاسـته از ضـمير نامكشـوف اسـت        
پـس شـعر و اسـطوره در    . قوم يا يك ملـت اسـت  اسطوره نيز بيانگر روياي جمعي يك 
 .)28: همان( ان الگوهاي كهن وجه اشتراك دارندروياهاي شخصي و جمعي و نيز در بي

به خاطر دو هويت تاريخي در تفكر ايراني؛ تفكر اساطيري قبل از اسـلام و تفكـر دينـي    
ونـد  عصر اسلامي كه شاعران در حوزه شعر منقبـت، بـا اسـطوره، فرهنـگ و مـذهب پي     

بـه   ذهن شاعر ايراني، هيچگاه از نمادهـاي اسـاطيري خـالي نبـوده و نيـز     . اند ايجاد كرده
 هاي همراه با نمادهاي اساطيري و وجود عقايد عامه در پيونـد اهـل بيـت    خاطر توصيف

. شناسي قابل تحليل است پرداخته و از نظر اسطوره» پردازي اسطوره«با زباني ساده به  )ع(
ها گرفته و حوادث  نماد همة خوبي» انسان كامل«عنوان  را به) ع(صوم آنجا كه وجود مع

) ص(پيرامـون خانـدان نبـوت    » سـازي  اسـطوره «كنـد، بـه    مهم زندگي آنان را بازگو مي
شخصيت انسان كامل اغلب همچون معشـوق و مظهـر    ،در ادبيات عرفاني. زند دست مي

جلـوه  ... مرغ، هما، آفتاب، مـاه و شود و در تعبيراتي چون آينه، سي جمال الهي تصور مي
هايي كه نقش اساطيري  در اين رابطه بسياري از واژه .)380: 1380مايل هروي، (كند  مي

كه بـه پربسـامدترين   . شوند در فرهنگ ما دارند، نيز در شعر منقبت سنتي و نو، يافت مي
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  : پردازيم آنها مي

  هور و خور با كاربرد اساطيري -
از . است كه مطالبي در يشت ششم در اين زمينه وجود دارد» خورشيد«يا » خور«، »هور«

دارد و اگــر نبــود، ديــوان جهــان را  زمــين و آنچــه در اوســت پــاكيزه مــي«جملــه اينكــه 
او زيباترين پيكر . هر كه او را بستايد هرمز را ستوده است. كردند آلودند و ويران مي مي

ديـوان تنهـا هنگـامي دسـت بـه كـار       . سـت را در ميان آفريدگان هرمزد دارد و چشـم او 
را ) ص(صغير اصفهاني تولد پيامبر  .)79: 1378بهار، (» برند كه او غروب كرده باشد مي

  : داند طلوع آفتاب از برج نبوت مي
ــرآورد آفتــاب   مرحبا عيدي كه در آن شد ز رحمت فتح باب ــرج نبــوت ســر ب  يعنــي از ب

 )9: 1330صغير اصفهاني، (   

» تجلي مهر«به خانة دخترش را ) ص(، ورود پيامبر »ذكر حديث شريف كسا«در قصيدة 
  : گفته است

ــرا ــة زه ــه خان ــي ب ــرد تجل ــر ك ــو مه  در آسمان شرف شـمس شـد قـرين قمـر      چ
 )25: 1348صغير اصفهاني، (   

  : كند خطاب مي» آفتاب برج شرف«را ) س(او حضرت فاطمه 
ــت    خكĤفتـــاب چـــر!اي آفتـــاب بـــرج شـــرف ــر اس ــو از ذره كمت ــدر ت ــمان ق  در آس

 )20: همان(   

  : فراواني دارد) ع(براي امام علي » مهر«و » خورشيد«تعبير 
ــر زاد ــاهي دگـ ــر مـ ــب مگـ ــك امشـ ــاه خـــويش مـــاهي خـــوب   فلـ ــر زاد ز مـ  تـ
ــان ــيد درخشـ ــه خورشـ ــتم، كـ ــط گفـ ــر، زاد    غلـ ــب و ف ــورش زي ــد ز ن ــه ياب ــه م  ك

 )از سيمين بهبهاني ، شعر53: 1369شاهرخي، (
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 وي مهــــر بــــه آســــمان هســــتي     اي مــــــاه بــــــه شــــــامگاه گيتــــــي
 از چهـــــر تـــــو روشـــــنان هســـــتي  روشــــــن بــــــه عنايــــــت خــــــدايي

 )، شعر از مهرداد اوستا9: همان(   

ضـربت خـوردن سـر    ـ   )ص(معجزة پيـامبر اكـرم   ـ   القمر پور با تلميحي به شق قيصر امين
  : داند را شكافتن پيشاني خورشيد مي) ع(مبارك امام 

 شـكافت  ،چون ماه كه تـا روي نبـي ديـد  پيشــاني او بــه مــرگ خنديــد، شــكافت
ــر   « ــت مگ ــابتي داش ــي رق ــت نب ــا دس ــكافت    1»ب ــيد ش ــاني خورش ــه پيش ــغ ك  آن تي
 )96: 1386پور،  امين(   

  : كشد به تصوير مي چنينرا ) ع(او واقعة ضربت خوردن امام علي 
ــمان ــاه از آس ــر م ــاده مگ ــرو فت ــب ف  رود يـــا آفتـــاب روي زمـــين راه مـــي     امش
 رود اي كــه در دل شــب راه مــيآن ســايه  دارد ســــر شــــكافتن فــــرق آفتــــاب

 )144: همان(   

  : داند روشن مي» خورشيد مولا«حسيني، جان خود را از تابش 
گون از تابش خورشـيد مـولا روشـن    صبح  جان تاريك من اينك مثل دريا روشن اسـت

 زنـد  بين دريـا و دلـم از روشـني پـل مـي       زندطرفه خورشيدي كه سر از مشرق گل مي
 )156: 1386حسيني، (   

، »شـمس خراسـان  «، از او به )ع(الرضا  منقبت امام علي ابن موسياميري فيروزكوهي در 
و خـود  » درگاه خور«كند و آستان مقدس او را  ياد مي» آفتاب دين« و »خورشيد حيات«

  : داند مي» ذره«را در برابر آن 
ــابم   ذره  روم تـــا در ســـلطان خراســـان يـــابم مـــي ــان ي ــور آس ــاه خ ــه درگ  ام راه ب

 )980: 2. ، ج1369اميري فيروزكوهي (   
                                                                                                                                                

  : اين مصراع از سيدحسن حسيني اقتباس شده است. 1
  ) 109: 1363حسيني، (مگرآن تيغ كه بوسه زد به پيشاني تو / با دست نبي رقابتي داشت
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ــرق ــدة ش ــر فروزن ــش مه ــدة ك ــاه تابن  ام كش ز سـعدينِ مـه و مهـر قـران يافتـه       م
ــه    مطلع شمس خراسان نه كه خورشـيد حيـات ــان يافت ــر ذره مك ــه از او در دل ه  ام ك

 )979: همان(   

  شاه با كاربرد اساطيري  -

) ع(بسامد بالايي در منقبـت معصـومين   است كه » شاه«هاي اساطيري، واژة  از ديگر واژه
توان از بعد قرآني و دينـي و از بعـد عرفـان و تصـوف هـم       كاربرد اين واژه را مي. دارد

» شـاه «بـا كلمـة    ،در فرهنگ ما هـر آنچـه زيبـاتر و بهتـر از نظـاير خـود باشـد       . نگريست
ونـد، اصـل،   ، شاه در لغت به معني خدا...توت، شاهكار و بيت، شاه شاه: شود توصيف مي

نژاد و اصيل و شريف هر طبقه است، چون پادشاه نسبت به سـاير مـردم    تر و پاك بزرگ
در  .)14055: 9ج : 1377دهخـدا،  ( تر است، ايشان را شاه خوانند اصل و خداوند بزرگ

» الملـك القـدوسِ العزيـز الحكـيم    «معرفـي شـده؛   » ملـك «قرآن مجيد، خداوند با كلمه 
فرمـانروايي   ؛)1: تغابن(» لهَ الملك«واي قدوس و پيروزمند فرزانه كه فرمانر) 23: جمعه(

كـه مولـوي در غزليـات شـمس     انخواننـد، چن  مـي » شاه«در تصوف نيز خدا را . او راست
  : گويد مي

ــي   آورده يكــي مشــعله آتــش زده در خــواب ــه ب ــيده از حضــرت شاهنش ــواب رس  خ
 )468: 1367مولوي، (   

» لا تاخـذه سـنةٌ و لا نـوم   «ست به اعتبار ا خداوند ،»خواب شاهنشه بيحضرت «منظور از 
انـد   عنوان پادشاهان اسرائيل بوده به» سليمان«و » داوود«اسرائيل،  در نظر بني .)256: بقره(
در بعضي از روايات به پادشاه و پيغمبر ياد شـده  » ذوالقرنين«و از ) 303: 1355خزائلي، (

شـاه عـرب خوانـده    ) ص(گ لغت حضرت محمد مصطفي در فرهن .)315: همان(است 
بـه معنـي شـاه    » يعسـوب «. اند لقب داده» منينؤيعسوب الم«را ) ع(شده است و امام علي 

در زنبوران شهد يك زنبور كلان باشد و هر جا كـه  «نحل يا پادشاه زنبوران شهد است؛ 
كه در رأس مراتب  )ع(امام علي « .)502: 1375رامپوري، (» او رود همه در پس او روند

   .)348: 1363كوب،  زرين(» خوانند مي» شاه مردان«اهل فتوت است، او را 
سرشتي ايزدي دارد و برگزيدة خدايان است، زيـرا فرهـي   «شاه در سلطنت ساسانيان 



  .............................................  )در شعر منقبت يمذهب هاي يتها با شخص اسطوره يوندپ(ساز  فرهنگ يها اسطوره 

  32 27شماره   دهمسال                                فصلنامه   ....................................................................................  

شاه مقدس و فـوق مردمـان   . سلطنت از آن او بوده است و تقدير بر اين قرار داشته است
   .)53: 1378، بهار(» شده است شمرده مي

شاه خوب در شاهنامه وارث فر كياني است و در روي زمين مظهر جلال و جبـروت  
در دوران «كه  انهمچن. شود از او جدا مي» فرهّ«ولي اگر خلاقي از او سر بزند  ،حق است
فـرهّ يـا   . با سخن دروغي كه به انديشه راه داد سلطنتش پايان گرفـت ) جمشيد(شكوه او 

» ويـژة فرمانروايـان دادگـر و بـا ايمـان اسـت سـه بـار از او جـدا شـد          موهبت ايزدي كه 
بهـار،  (نخستين شـاه اسـت   ) كيومرث(در شاهنامه نخستين انسان  .)1368كريستن سن، (

نكه ادانند چن در آثار دورة اسلامي، كيومرث را نام ديگر حضرت آدم مي .)189: 1378
بود و اين خلق از پشت او بودنـد   گروهي از عجم گويند كه او آدم«: نويسد مي» طبري«

   .)7: 1337بلعمي، (» خواندندي كه از گل آفريده شده» گل پادشاه«و او را 
ايـزدي   هاعتقاد و نياز به حكومت پادشـاهان ايـزدي و مقـدس كـه برخـوردار از فـرّ      

گاه نيـازي عميـق و    تشيع جلوه«. تجلي پيدا كرد) ع(باشند، در ولايت حضرت امام علي 
ه بود، مظهر احساسي در باطن افراد كه اگر رهبري برخوردار از موهبت الهـي  ناخودآگا

ايـن   .)41: 1370وات، (» تر و از نظر روحي راضـي خواهـد بـود    داشته باشد، خوشبخت
بـراون   موضوع در تاريخ و اعتقاد ايرانيان آنقدر نمود پيدا كرده است كه حتـي پرفسـور  

داند و بر اين باور است كـه چـون    عه و سني ميآن را به اشتباه، علت اساسي اختلاف شي
داننـد و همـواره    ايرانيان حق سلطنت را براي پادشـاهان از مواهـب و عطايـاي الهيـه مـي     

انـد، پـس تصـور جانشـين      شـناخته  خدايي مي سلاطين خود را داراي مرتبة خدايي و نيمه
او در جلـد   .)29 :تـا  بـراون، بـي  (بدون تأييد الهي از طرف آنها مردود اسـت   )ص(پيامبر

اول تاريخ ادبيات خود نيـز همـين عقيـده را آورده اسـت كـه ايرانيـان سـلطنت را حـق         
 هبنـابراين تقـدس واژ   .)196: 1، ج1333بـراون،  (انـد   دانسـته  آسماني يا موهبت الهي مي

  . در تاريخ تصوف سبب شده تا اين واژه در شعر شاعران بسامد زيادي داشته باشد» شاه«
  : شاهنشاه اسلام، سلطان نبوت، شاهنشاه دين): ص(مبر اكرم براي پيا -

 اي شـــهر شاهنشـــاه اســـلام  ســـلام  اي ســــرزمين وحــــي و الهــــامســــلام
ــلام ــاهيســــ ــت پادشــــ  ســــلام اي پايــــة عــــرش الهــــي     اي پايتخــــ

 )1059: 2. ، ج1368شهريار (   
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شاهنشاه دين، شـاه  پرور،  شاه ولايت، شاه مردان، شاه دين): ع(براي حضرت علي  -
  ... و نجف

ــتاني    درگــه شــاه ولايــت، آنكــه زآن برتــر نديــدم ــوت، آس ــلطان نب ــار س ــه درب  در هم
 )1051: همان(   

***  
 پـرور علـي اسـت    آمر امر الهي شـاه ديـن    از الف اول امـام از بعـد پيغمبـر علـي اسـت

 )10: 1348صغير اصفهاني، (   
***  

 محــروم ز فــيض عــام ايــن در گــردم      گـــردميـــا شـــاه نجـــف مخـــواه مضـــطر
 )399: همان(   

***  
 كه من تا بوده و هستم غلام شـاه مـردانم    اي آسمان دستمبه نامردي مكن پستم بگير

 )104: 1. ، ج1368شهريار (   

  كام  شاه تشنه و شاه شهيد، شاه شهيدان، سلطان عشق، شاه كربلا): ع(براي امام حسين  -
ــم اوســت    شاه شهيدان كـه عـرش حـق حـرم اوسـت ــاية عل ــر س ــان زي ــون و مك  ك

 )68: 1348صغير اصفهاني،(   
***  

 قصـور كـرد  آن كو بـه عهـد يـار وفـا بـي  )ع(سلطان عشق، سـرور اهـل وفـا حسـين
 )56: همان(   

  
 نيـاز كـرد  از جان و دل بـه درگـه جانـان  عشــق از شــه شــهيد بيــاموز كĤنچــه داشــت

 )77: همان(   
***  

ــت ــدا برجاســـ ــدي خـــ ــا خداونـــ ــت   تـــ ــربلا برپاســـ ــاه كـــ ــرق شـــ  بيـــ
 )64: همان(   
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ــده ــا زن ــنهت ــاه تش ــم آن ش ــم در غ ــاماي  برپا فغـان و نالـه و شـور و نـواي ماسـت       ك
 )73: همان(   

  سلطان شيعه): ع(براي امام صادق  -
ــت ــد اس ــادق آل محم ــيعه ص ــلطان ش  مـــا در پنـــاه ســـاية چـــونين شـــفاعتيم  س

 )277: 3. ، ج1368شهريار (   

  خسرو طوس): ع(براي امام رضا  -
ــوس  ــرو طـ ــموم!اي خسـ ــام مسـ  اي همچو قضا قـدر بـه حكمـت محكـوم      !اي امـ

 )401: 1330صغير اصفهاني، (   

  تاجگذاري روز غدير -

، در مقايسـه بـا ديگـر اهـل بيـت،      )ع(براي حضـرت علـي   » شاه«علت بسامد بالاي واژة 
. از سـوي خداونـد اسـت   ) ع(غدير حكم پادشاهي امام علـي  . به او است» غدير«انتساب 

صاحب مقـام شـامخ خلافـت    «: نويسد مي» تاجگذاري روز غدير«عنوان  با» علامة اميني«
امينـي،  (» ولايت عهد نبوي بـدو واگـذار گرديـد   براي سلطنت اسلامي تعيين شد و مقام 

در روز غدير عمامة خود را بـر سـر   ) ص(در علت اينكه پيامبر اكرم  .)208: 2، ج 1362
طور كه سيرة ملوك و پادشاهان  همان«: دهد طور توضيح مي گذارد اين مي) ع(امام علي 

تاج پادشاهان فـرس   است، شايسته و سزاوار بوده كه مراسم تاجگذاري نيز انجام پذيرد،
كـه بـا   ان هـاي جواهرنش ـ  آرايش صوري داشته و شأن و روش آنـان ايـن بـوده كـه تـاج     

ولي به جاي آن افسر ديهيم، عـرب   ،هاي نفيس و گرانبها آراسته شده بر سر گذارند دانه
گرفت، چه آنكه عمامه در عرف عرب لبـاس   صورت مي» عمامه«را اين اشعار به وسيله 

رسـيده اسـت كـه العمـائم     ) ص(و اشراف قوم بوده و لذا از رسول خدا و نشانة بزرگان 
   .)404: همان(» ها به منزلة تاج و ديهيم عرب است العرب؛ عمامه تيجان

را با روز غدير در شعر خود » شاه«و » سلطنت«هاي  گوي كاربرد واژه شاعران منقبت
  . اند بسيار تجربه كرده
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ــد ــتور ش ــرّ مس ــر، ز س ــاني خطي ــه بي ــا ك ران شـاه و وزيـر      ي  يا شده در يك سـرير، قـ
 )»كمپاني«، شعر از غروي اصفهاني1377:61احمدي بيرجندي،(

***  
 يعنـــي خبـــر ز ســـلطنت حيـــدر آورد     پـــرور آوردعيـــد غـــدير مـــژدة جـــان

 )، شعر از ناظرزاده كرماني1378:1138لي،حسن(
بـه نقـل از   » كريستن سن« .دانند را در نوروز مي) ع(ايرانيان به خلافت رسيدن امام علي 

خلاصـه كـرده   » ايـران «هاي جهانگردان اروپـايي را در كتـابي بـه نـام      كه گزارش» دبو«
. گويد كه اين عيد بسـيار قـديمي اسـت    اين نويسنده مي«: نويسد است، دربارة نوروز مي

پرسـتان   را بـه شـكوهي كـه آتـش    اي بيابند تا وابسـتگي خـود    اند بهانه اما ايرانيان توانسته
گويند كـه ايـن جشـن بـه يـاد بـه خلافـت رسـيدن          مي. بنيانگذار آن بودند، پنهان سازند

صـغير اصـفهاني بـه ايـن موضـوع       .)493: 1368كريستن سن، (» است) ع(حضرت علي 
  : اشاره دارد

 خنـــدد بـــر روي جهانيـــان جهـــان مـــي  خنـــدددانـــي ز چـــه عيـــد باســـتان مـــي
ــي ــت علـ ــوروزبنشسـ ــي در نـ ــاي نبـ ــي   جـ ــمان م ــين و آس ــژده زم ــن م ــدد زي  خن

 )396: 1330صغير اصفهاني، (   

  مهر -

) ع(هاي ايران باستان با ايران اسلامي در ذهن عامة مردم ارتباط امام علـي   از ديگر رابطه
را در بـين مـردم، تنهـا بـراي ابـراز دوسـتي و       ) مهر علي(رواج تركيب . مهر است با ايزد

  . توان نمايندة فرهنگ ايران دانست نيست، بلكه اين تركيب را مي) ع(علاقه به امام علي 
ــار روات ــل اخبـ ــود حاصـ ــه بـ ــي چـ  آيد چـه بـه كـف ز عقـل و نقـل و آيـات        دانـ

 ن مهــر علــي اســت بــر محمــد صــلواتآ  دهــد از كفــر نجــاتايمــان كــه تــو را مــي
 )393: همان(   

***  
ــه  گر مهر علـي بـه سـينه داري خـوش بـاش ــهويران ــاش  صــفت دفين  داري خــوش ب

 )398: همان(   
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ــل ــان باط ــه ادي ــد هم ــز آن ش ــلام ك ــدان ديــن عاطــل    اس ــز ب ــي ني ــي مهــر عل  ب
 )399: همان(   

بـه جـاي آيـين باسـتاني     ) اهل حق(آيين يارسان  جايگزيني«دليلي بر » علي مهر«تركيب 
هاي امـروزي و همچنـين دوسـتي و عشـق و      هاي باستاني به اهل حق مهر و تبديل مهري

بـراي   .)102: 1378بهرامي، (» دارند) ع(ارادتي كه پيروان آيين يارسان به حضرت علي 
علاقـه و محبـت   «يا » عشق به علي«اصطلاحاتي از قبيل «: توان گفت اثبات اين سخن مي

در فرهنـگ و ادب ايـن سـرزمين    » مهر علي«نتوانست همانند اصطلاح » به حضرت علي
تركيب اين دو نام به عمـد   .)404: همان(» دست آورد  اعم از شفاهي و مكتوب جايي به

وسيلة بازماندگان آيين باستان مهر صورت گرفته و وارد اسلام شـده اسـت و تـاكنون     به
: همـان (اندگاري خود را حفظ كرده و هنوز در بين مـردم رواج دارد  نيز در باور مردم م

401(.   
اي ميان آفريـدگار و آفريـدگان، در    ، واسطه و مياني است؛ واسطه»مهر«معني اصلي 

ــده اســت   بخــش ــه معنــي عهــد و پيمــان آم ــا  » مهــر«. هــايي از اوســتا ب يكــي از بغــان ي
پـس از ظهـور   . ار زرتشـت اسـت  خداوندگاران آريايي يا هند و ايرانـي پـيش از روزگ ـ  

اي  هاي فارسـي فرشـته   در فرهنگ. دشزرتشت يكي از ايزدان يا فرشتگان آيين مزديسنا 
مهر، « .)21882، 21888، 21889: 14دهخدا، ج (است كه موكل بر مهر و محبت است 

در اصل ايزدي است شريك در فرمانرواي جهان، بركت بخشنده و حامي پيمان، سـپس  
گـردد   تي اجتماعي، اين ايزد در جامعة ايراني تبديل به ايزد همة طبقات ميدر اثر تحولا

يابـد و وظـايف    بخشي خويش، حمايت او از پيمان توسعه مـي  و در كنار وظايف بركت
شـود و در نتيجـه، مهـر تبـديل بـه ايـزدي        جنگي بسياري نيز بـر عهـدة وي گذاشـته مـي    

   .)80: 1378بهار، (» شود كه حامي هر سه طبقه سنتي جامعه است مي
در اساطير، وظايف ايزد مهر در پادشاهان اساطيري جمع است؛ خـدايي، پهلـواني و   

مهر وظيفة جنگاوري و مؤبـدي، هـر دو   «. هاي اين پادشاهان است جنگاوري از مشخصه
. بـه ايـن مهـم اشـاره دارد    » جمشـيد « هسه جنبه بودن قـرّ  .)226: همان(» را بر عهده دارد

خـدايي   هبا سـه جلـوه اسـت؛ يكـي از آنهـا فـرّ       يدر اوستا داراي سه فرهّ يا فرهّ جمشيد«
پهلـواني و   هپيونـدد و فـرّ   شـاهي بـه فريـدون مـي     هرسـد، فـرّ   بدي اسـت، بـه مهـر مـي    وم
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سابقة ارتباط ايزد مهـر بـا شـاه     .)384: همان(» آورد جنگاوري را گرشاسب به دست مي
ف، اعمال و شخصيت جمشـيد بـا مهـر هماننـدي     ميان وظاي«. زميني را در جمشيد داريم

هـا، در واقـع تجسـم ايـزد      عنوان شاه و پدر نخستين انسـان  بسيار موجود است، جمشيد به
بخشي وي را در خود جمـع   مهر است بر زمين كه وظايف روحاني، جنگاوري و بركت

اگر «. قه استنيز بر اساس همين ساب) ع(ارتباط ايزد مهر با امام علي  .)227: همان(» دارد
توجــه كنــيم كــه ايــزد مهــر در نــزد ايرانيــان، لااقــل از دورة دوم ســلطنت هخامنشــيان،  

آيد، بايد باور داشت كه بر اسـاس   صورت نمونة كهن و آسماني خدا و شهريار در مي به
دارا  دباي ـ اين نمونة كهن شهرياري، شاه زميني نيـز خصوصـيات او را در حـدي زمينـي     

خلاصـه اينكـه اگـر عرفـان      .)83: همان(» بينيم ست كه در جمشيد ميباشد و اين همان ا
) ع(» علـي «دارد، عرفـان اسـلامي بـه وجـود حضـرت امـام       » مهـر «ايران باستان نشاني از 

نشانة حقيقت تصوف اسلامي و نمونـة انسـان كامـل در فرهنـگ     ) ع(امام علي . باشد مي
ليـد اسـرار فرهنـگ ايـران اسـلامي      ك» علـي «كليد رمز ايران باستان و » مهر«. ايران است

» مهـر علـي  «اي ديگر از ابياتي كه در آنها تركيـب   نمونه .)95-99: 1378بهرامي، (است 
  : آمده است

 مشتي گل است و هـيچ نـدارد نشـان دل     هر دل نكرده مهـر علـي را بـه جـان قبـول
 )43: 1330صغير اصفهاني،(   

***  
 تا كه من لبريز دارم ز آن مي اين پيمانه را  دورهاسـتدل بود پيمانه و مهر علـي مـي،

 )155: همان(   
 چون صغير آنكه درآمد به ره خير و صـلاح   در جهان هيچ نيندوخت بـه جـز مهـر علـي

 )204: همان(   

» مهر«اند، از واژة  سروده) ع(شاعران جديدتر نيز در شعرهايي كه در مدح حضرت علي 
  : اند براي امام استفاده كرده

ــت ــن گرفـ ــو در مـ ــر تـ ــبح ازل مهـ ــعله  صـ ــد شـــ ــراي ابـــ ــرد بـــ  !ورم كـــ
 )83: 1386حسيني،(   
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 و امــروز هســت بهــر همــه رهنمــا علــي   ز آغـــاز بـــود مهـــر علـــي رهنمـــاي مـــا
 كنُـدت چـون طـلا علـي     مس وجـود مـي    امــروزه هســت مهــر علــي در دل همــه

 )125: 1386خرمشاهي، (   

  شير -

. ميان ايرانيان شـهرت دارد؛ اسـداالله و حيـدر اسـت    «) ع(از القابي كه براي حضرت علي 
شـهيدي،  (» بـدو داد و مـادرش وي را حيـدر خوانـد    ) ص(لقب اسـداالله را رسـول خـدا    

در ايـن  ) ع(بيتي از حضرت علـي  . حيدر در لغت عرب به معني شير است .)8-7: 1377
  : باره آمده است

  ) 40: 1408ابوالفرج اصفهاني، (أنَا الَّذي سنَّتني امُي حيدرةكَليَثَ غاب في العريِنِ قَسورة 
. دهند مي) ع(طالب  است، لقبي كه ايرانيان به علي بن ابي» اسداالله«، ترجمة »شيرخدا«

هـا و پـرچم از ديربـاز در     استفاده از نقش شير در سـكه  .)14674: 10. ج1377دهخدا، (
شمار  يا اسداالله الغالب به) ع(ايران مرسوم بوده و نموداري از لقب محبوب حضرت علي 

نقـش شـير و    ،در زمان صفويه كه حـامي و مـروج مـذهب شـيعه بودنـد     . آمده است مي
نقش هلال بيرق عثماني كه مسلمانان سني بودنـد،  خورشيد، نشان دولت شيعه در مقابل 

هاي ايران را سه  اند پرچم در اين زمان اروپاياني كه از ايران بازديد كرده .شد شناخته مي
. انـد  هاي شير و خورشيد، ذوالفقار يا آيات قرآني توصـيف كـرده   گوش، مزين به نقش

و  )ع(گونه كه پيداست صفويان شير موجود در شير و خورشـيد را مظهـر امـام علـي     آن
ي كه همـان تغييـر شـكل يافتـه فـر ايـزدي       خورشيد را مظهر نور دين يا عظمت خداوند

نوانديشان مشروطيت نيـز بـا همـين اسـتدلال نشـان شـير و خورشـيد و        . دانستند است مي
نشان تاج را نيز كه بر بالاي شـير و   .)44: همان(ذوالفقار را بر روي پرچم باقي گذاشتند 

بـه ايـن لقـب    علاقه ايرانيـان  . خورشيد گذاشتند، نشان پادشاهي كشور شيعه مذهب بود
در . اي ايرانيان است از نمادهاي اسطوره» شير« .ارتباط با اسطوره نباشد حضرت شايد بي

. خــوريم هــاي بازمانــده از ميتراييســم بــه ارتبــاط نزديــك شــير بــا ايزدمهــر برمــي  نقــش
اند كه شير در ميتراييسـم مظهـر زمينـي مهـر و خورشـيد در       شناسان احتمال داده اسطوره

بهـار،  (جمشـيد اسـت    در تخت  هاي برجسته نبرد شير و گاو از نقش. اشدميان درندگان ب
اين نبرد نمادين شايد معرف اسطورة كهن نبرد ايزد مهر با گاو و دريـدن  « .)602: 1386
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 .)609: همــان(» آن و آوردن بركــت باشــد كــه در اســاطير مهــري وســيعاً وجــود دارد  
بـه كـار   ) ع(منقبت، براي حضرت علـي   نيز در اشعار» شير يزدان« و »شيرخدا«هاي  واژه

  : اي از اين ابيات چنين است نمونه. رفته است
 )ص(مگر نه شير خدا گشته در كنام محمد  بلي همـان شـه مـردان و قـرن اول اسـلام

 )75: 1. ، ج1368شهريار، (    
***  

 يـا علـي  جوم زنجير زندان را به دندان مي  اي شـــير خـــدابنـــدي زنـــدان روباهـــانم
 )11: 3. ، ج1368شهريار، (   

***  
ــددي ــت مـ ــاه ولايـ ــدا شـ ــير خـ  اي بحـــر ســـخا كـــان عنايـــت مـــددي  اي شـ

 )396: 1330صغير اصفهاني، (   
***  

 شدي شير فلك را زهـره آب  از نهيبش مي  شاه مردان، شير يزدان آنكـه در روز مصـاف
 )همان(   

***  
ــادي، ز اوج ــژدة ش ــين را م ــدزم ــا آم  آرا، علـي شـيرخدا آمـد    كه خورشيد جهـان   كبري

 )77: 1386مشفق كاشاني، (   

  ) الهة مقدس آب(آب  -

را بـه بـانوي بـزرگ    » الهـة مقـدس آب  «ت اسـاطيري عامـة مـردم،    ي ـبر اساس همان ذهن
حتـي هنگـامي كـه ديـن     «: نويسد دكتر بهار در اين باره مي. اند خاندان نبوت نسبت داده

سرزمين ما را فرا گرفت و ديگر، عصر عقايد اساطيري به سر رسيد، مردم مـا كـه   اسلام 
ذهني اساطيري داشتند، بسياري از عقايد عاميانه و خرافي خود را در مورد الهة بـاروري  
اعصار كهن و آناهيتاي پيش از اسلام به بانوي محتـرم و بـزرگ خانـدان نبـوت نسـبت      

: 1378بهـار،  (» كنند دل از آن باورها دفاع كردند و ميدادند و با تعصب و ايماني از بن 
پرستيدند و او را الهة  ايزد بانو آناهيتا را مي لاديم س ازايرانيان در هزارة نخست پ« .)447
هـاي   ها و نقش شمردند و مجسمه خيزي و باروري مي ها، ايزدبانو مادر و الهة حاصل آب
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» كـه حكايـت از پرسـتش او در معابـد دارد    بسياري از اين بغ بانو بر جـاي مانـده اسـت    
شـد   پرستيده مي» ايزد مهر«آناهيتا در آيين مزدايي در كنار  .)182: 1382پور،  اسماعيل(

و پرستش و ستايش او در روزگار هخامنشي و اشكاني نيز ادامه يافت و همواره در نـزد  
شـايد   .)203: همـان ( هاي پاكيزه و زايش پاك بود ايرانيان، ايزد بانوي عتيق تطهير، آب

  : دانيم مي» آب«را ) س(» حضرت فاطمه«به همين جهت است كه مهرية 
  درختان را دوست دارم 

  اند  كه به احترام تو قيام كرده
  و آب را

   كه مهر مادرتوست
  ) 1384: 126موسوي گرمارودي، (

  : كند خطاب مي» مادر عزيز همة عالم«شايد او را به جهت همان باور اساطيري 
  : اينك منم

  گشته آن طفل دور ماندة گم
  آن خردسال كودك سرگشته

  !اي مادر عزيز همه عالم
 ) 42: همان( كو مهر بار دامن پاكت، كو؟

  : نيز در توصيف اين بانوي بزرگ عالم آمده است» مام گيتي«تركيب 
 دختـر اسـت   بالنده مام گيتـي ازيـن نيـك     هـــر مـــادر آورد پســـر از اوســـت مفتخـــر

 )20: 1330صغير اصفهاني،(   

  : گفته شده است) س(مهرية حضرت زهرا » آب«، )ع(و در اين بيت، از قول امام حسين 
 ز چــه مـن تشـنه لــبم؟   ،آب مهريـة زهـرا    نه مـن سـبط رسـول عـربم!اي شمر : گفت

 )21: 1348صغير اصفهاني،(   
***  

 بـــر مـــا بـــود كـــي روا ايـــن تشـــنگي  آب مهــــــر مــــــادرم زهــــــرا بــــــود
 )51: همان(   
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در شعر فارسي دارد، او معتقـد اسـت كـه    » آناهيتا«دكتر اسلامي ندوشن تحليلي بديع از 
معشوق آرماني غزل فارسي همان آناهيتا، ايـزد آب، اسـت كـه بعـد از اسـلام در ايـران       

يـافتن آب  هاي مختلف بـراي   جويي ايرانيان در كنار چاره. داد» معشوق«جاي خود را به 
از نوع؛ قنات، سدبندي، كندن چاله و آبگير، از نظر روحي نيز به آسمان و معبد آناهيتـا  

حل كائناتي براي زندگي پيدا كند و اين وابستگي روحي نامش  اند تا راه شده متوسل مي
هـا را در   حلـي بـود تـا كمبودهـا و نقـص      اين براي ايراني بعد از اسـلام راه . است» عشق«

گويـد   مـي » سـعدي «شعر فارسي اسـت كـه   » معشوق«ان كند و آناهيتا همان زندگي جبر
   :)175 -176: 2، ج1384اسلامي ندوشن، (

ــر تشــنه  ديـــدار يـــار غايـــب دانـــي چـــه ذوق دارد ــان ب ــري كــه در بياب ــارداب  اي بب
 )511: سعدي، غزليات(   

  گيري نتيجهبندي و  جمع. 3
 آنهـا  مناقـب  و )ع(بيـت  اهـل  مراثي سرودن به شيعه علماي كه هجرت نخستين قرون از

 منقبت شعر زمينه در مذهب شيعي شاعران. بود ديني تبليغ منقبت، از هدف ،كردند اقدام
 و سـراي  مرثيـه  شـاعران  از يكـي  اسدي زيد بن كميت. داشتند فعاليت سرايي مرثيه نيز و

 بـا  همزمـان ؛ قمـري  هجـري  چهـارم  سـدة  از هـم  زبـان  فارسي شعراي. است پرداز منقبت
 آغـاز  را منقبـت  شـعر  و مرثيـه  سرودن ،بويه آل مانند ،ايران در شيعي هاي دولت تأسيس
 فراوانــي  شـعرهاي  خوارزمشاهيان و سلجوقيان غزنويان، سامانيان، حكومت طي. كردند
 حكومـت  هـاي  گيـري  سخت رغم علي. است آمده صفا ادبيات تاريخ در كه شد سروده
 حكومـت  هـاي  مخالفـت  كوران در و كـرد سپـر را خـود سيـنه مـروزي كسايي عباسي،
 و مـدح  در كه است شاعري كمتر بعد به چهارم قرن اواخر از. سرود منقبت شعر عباسي
 در شـاعر  بـراي  منقبـت  شـعر  سـرودن . باشـد  نداشته اي سروده) ص( اعظم پيامبر منقبت
 حـديث  بـه  خواست مي شاعر منقبت شعر سرودن با ، چراكهبود الصالحات باقيات حكم
 سـاحل  بـه  و يابـد  رهـايي  خلاف از آنها پشتوانه با تا ستهج تمسك پيامبر عترت و ثقلين
 تـا  بودنـد  شـاعران  مشوق همواره خويش حيات زمان در هم )ع(اطهار ائمة. برسد فلاح
 طلب خداونداني حضرت از را نهايي پاداش و داشته حذر بر پادشاهان مداحي از را آنها
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 مـدح  در. مشـخص  تفـاوتي  بـا  اسـت  مـدح  نوعي منقبت كه دهد مي نشان تحقيق. كنند
 حتـي . باشـد  مـالي  يـا  و اجتمـاعي  يا سياسي، شخصيت يك است ممكن شاعر مخاطب

 نخسـت  مخاطـب،  منقبت شعر در ولي ،باشند او مخاطبان هم شاعر خود رقباي تواند مي
 هاسـت  فضـيلت  و ها ارزش پاسدار منقبت شعر. ديگران سپس ،است شاعر درون يا و دل
 شعر مسير در. يازد مي دست مخاطب معنوي اقناع به و شود مي جاودانه ،دليل همين به و

 شـود  رمتصـو  1تايـپ  آركي يك تواند مي كه هايي نام يا و اي اسطوره هاي نام گاه منقبت
  .گيرد مي قرار قدسي هاي شخصيت يا )ع(معصومين مقدس هاي نام كنار در

 و داشته حضور ملت يك تاريخي ضمير در ها اسطوره كه دهد مي نشان پژوهش اين
 تـاريخي  پيشينة با كهن است كشوري ايران. اند بوده تأثيرگذار بشر زندگي در ناخواسته

 مـورد  را آنها و دارند انس خود هاي اسطوره و پيشينه با ايرانيان نيز. عظيم هاي اسطوره و
 با ،هستند مذهبي هاي شخصيت و امامان عاشق ،ديگر طرف از و دهند مي قرار خود مهر
. دهنـد  مـي  قـرار  خود زندگي سرلوحه را آنها و ورزند مي عشق دين پاكان و قدسيان نام
 نـو  تركيبـاتي  وجـود  بـه  منـتج  و بنـدد  مـي  صـورت  يادشده دلايل به دو، اين اجتماع لذا
 هـا  تايـپ  آركـي  از اي پـاره ...  و شهربانو  بي بي نجف، سلطان ولايت، شاه مانند ،شود مي
 تركيبـات  و خـورده  پيونـد  السـلام  علـيهم  معصـومين  نـام  با آن جز و خورشيد مهر، مثل

 هـاي  شخصـيت  نـام  به ايرانيان عشق دليل به اجتماعي چنين. است شكل داده را جديدي
 رازگونة و رمزي كارآمدهاي دليل همين به و است ايراني هاي اسطوره به توجه و مقدس
 خورشـيد  ماننـد  ،آيـد  مي پديد معاصر منقبت شعر در نو هاي تركيب قالب در ها اسطوره
  .آنها امثال و »علي مهر« نام يا و خراسان

  

  
   

                                                                                                                                                
1. Archetype  
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  فهرست منابع 
  قرآن مجيد 

 . دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، تهران1 لدج ،ادبيات انقلاب در شيعه). 1359(وند، صادق  آيينه
: بيـروت  ،احمـد صـفر   شـرح و تحقيـق سـيد   . الطـالبين  مقاتل .)1408/ 1987(ابوالفرج اصفهاني 

 . العلمي للمطبوعات، بيروت انتشارات مؤسسه
 . آستان قدس: مشهد ،)هاي فراسي غدريريه(در ساحل غدير ). 1377(احمدي بيرجندي، احمد 

 . نشر مركز: تهران. حقيقت و زيبايي). 1380(احمدي، بابك 
 . انتشارات نغمه: ، تهران2لد ج ،ز رودكي تا بهارا). 1384(اسلامي ندوشن، محمدعلي 

 . نشر افكار: تهران ،هاي نور زير آسمانه). 1382(پور، ابوالقاسم  اسماعيل
 . انتشارات توس: تهران ،ترجمة جلال ستاري ،اندازهاي اسطوره چشم). 1362(الياده، ميرچا 

 . ت سخنانتشارا: ، تهران2لد ج ،ديوان شعر ،)1369(اميري فيروزكوهي 
 . نشر افق: تهران ،هاي ناگهان ، آينه)1386(پور، قيصر  امين

انتشــارات : ، تهــران2 لــدالغــدير، ترجمــة محمــدتقي واحــدي، ج). 1362(امينــي، عبدالحســين 
 . كتابخانة بزرگ اسلامي

چاپخانه بانـك  : تهران. 1 لدج ،ترجمه علي پاشاصالح. تاريخ ادبي ايران). 1333(براون، ادوارد 
 . ايرانملي 

ترجمـه رشـيد    ،)از آغاز عهد صفوي تـا زمـان حاضـر   (تاريخ ادبيات ايران). تا بي. (براون، ادوار
 . انتشارات ابن سينا: تهران ،4 لدج ،ياسمي

: تهـران  ،مقدمـه و حواشـي محمـدجواد مشـكور     ،تـاريخ بلعمـي  ). 1337(بلعمي، ابوعلي محمد 
 . كتابخانه خيام

نشـر  : تهـران  ،پـور  گردآورنـده ابوالقاسـم اسـماعيل    ،اسطوره تـا تـاريخ  از ). 1386(بهار، مهرداد 
 . چشمه

 . آگاه: تهران ،پژوهشي در اساطير ايران). 1378(بهار، مهرداد 
 . نشر آتيه: تهران ،هاي اهل حق اسطوره). 1378(بهرامي، ايرج 

مؤسسـه  : تهـران . در آيينـة شـعر، دفتـر دوم   ) ع(حسين بن علـي  ). 1375(رضا  حجازي، سيدعلي
 ). ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني 

، مجموعـه مقـالات   »سـي االله اعظم در منشور شعر فار پرتوي از ولي«). 1378(لي، كاووس  حسن
: تهـران  ،2 لـد ج ،كنگرة بررسي تأثير امام خمينـي و انقـلاب اسـلامي بـر ادبيـات معاصـر      

 ). ره(مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني 
 . حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي: تهران ،صدا با حلق اسماعيل هم). 1363( حسيني، حسن

 . انجمن شاعران ايران: تهران ،هاي روسري مادرم از شرابه). 1385(حسيني، حسن 
 . انجمن شاعران ايران: تهران ،سفرنامه گردباد). 1386(حسيني، حسن 

 . دفتر نشر فرهنگ اسلامي: انتهر ،امام در عينيت جامعه). 1364(حكيمي، محمدرضا 
 . نشر قطره: تهران ،)مجموعه شعر(زنده ميري ). 1386(خرمشاهي، بهاءالدين 
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 . نامة دهخدا مؤسسة لغت: تهران ،نامه لغت). 1377(اكبر  دهخدا، علي
 . اميركبير: تهران ،اللغات غياث). 1375(الدين  الدين محمدبن جلال رامپوري، غياث

 . انتشارات اميركبير: تهران ،جو در تصوفو جست). 1363(ن كوب، عبدالحسي زرين
 . به كوشش مضاهر مصفا، انتشارات روزنه ).1383(سعدي

 . انتشارات نبوغ: قم ،ترجمه عليرضا رجالي تهراني ،لهوف). 1387(سيدبن طاووس 
 . انتشارات اسوه: تهران ،آيينه آفتاب). 1369(شاهرخي، محمود و مشفق كاشاني 

: تهـران  ،در آينة شـعر فارسـي  ) ص(سيماي محمد ). 1370(محمود و مشفق كاشاني شاهرخي، 
 . انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 . نشر سخن: تهران مفلس كيميافروش،). 1372(شفيعي كدكني، محمدرضا 
 . انتشارات زرين و نگاه: ديوان شعر، تهران). 1368(شهريار، سيدمحمدحسين 

 . دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران ،)ع(زندگاني فاطمة زهرا ). 1364(شهيدي، سيدجعفر 
 . دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران ،)ع(زندگاني امير مؤمنان علي ). 1377(شهيدي، سيدجعفر 

 . مؤسسة خدمات فرهنگي رسا: تهران ،شهيد جاويد). 1364(االله  آبادي، نعمت صالحي نجف
: تهـران  ،نگـاهي بـه حماسـة حسـيني اسـتاد مطهـري       ).1386(االله  آبـادي، نعمـت   صالحي نجـف 

 . انتشارات كوير
 . كتابفروشي تأييد: اصفهان ،ديوان قصائد و غزليات). 1330(صغير اصفهاني، محمدحسين 
 . انتشارات ثقفي: اصفهان ،نامه مصيبت). 1348(صغير اصفهاني، محمدحسين 

  . انتشارات فردوسي: رانته ،2 لدج. تاريخ ادبيات ايران). 1363(االله  صفا، ذبيح
ديـوان فرخـي سيسـتاني، بـه كوشـش محمـد دبيـر سـياقي،         ). 1371(فرخي سيستاني، ابوالحسن 

 . انتشارات زوار: تهران
 . انتشارات اميركبير: تهران ،احاديث مثنوي). 1361(الزمان  فروزانفر، بديع
 . وارانتشارات ز: تهران ،شرح مثنوي شريف). 1367(الزمان  فروزانفر، بديع

اي  هاي نخستين انسان و نخسـتين شـهريار در تـاريخ افسـانه     نمونه). 1368(كريستن سن، آرتور 
  . نشر نو: تهران ،ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلي ،ايرانيان

 . انتشارات اسوه: قم ،اي محمدباقر كمره ترجمه ،اصول كافي). 1370. (كليني
 . 10 لدج ،المعارف بزرگ اسلامي انسان كامل، دايرهًْ). 1380( مايل هروي، نجيب

 . نشر معروف: قم ،فرهنگ عاشورا). 1382(محدثي، جواد 
 . انتشارات سوره مهر: اي به آفتاب تهران پنجره). 1386(مشفق كاشاني 

 . دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران ،در سايه سار نخل ولايت). تا بي(موسوي گرمارودي، علي 
 . انجمن شاعران ايران: تهران ،مهمان ماه). 1384(موسوي گرمارودي، علي 

 . هاي جيبي شركت سهامي كتاب: گزيدة غزليات شمس، تهران). 1367(مولوي 
ــام منتگمــري  : تهــران ،ترجمــة ابوالفضــل عزتــي ،فلســفه و كــلام اســلامي). 1370(وات، ويلي

 . انتشارات علمي و فرهنگي
 . نشر چشمه: تهران ،ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلي ،ناخت اساطير ايرانش). 1385(هينلز، جان 


